
  علوم و فنون ادبي

  سروده است و خود سرانجام به دست مغولان كشته شد. 633الدين اسماعيل درباره قتل عام سال  ـ اين ابيات را كمال» 1«گزينه  -1

  )آسان) (پايه دهم ـ تاريخ ادبيات(گزمه) (

  منظوم: موش و گربه، بوستان، جمشيد و خورشيدآثار  ـ» 4«گزينه  - 2

  )متوسط) (تركيبي ـ تاريخ ادبات(گزمه) ( الانس، اخلاق الاشراف و صد پند. آثار منثور: مرصادالعباد، منشات، نفحات

  )متوسط) (شناسي پايه دهم ـ سبك(گزمه) (ـ اين بيت با توجه به نوع توصيفات مربوط به سبك خراساني است. » 2«گزينه  - 3

  )متوسط) (پايه يازدهم ـ تاريخ ادبيات(گزمه) (ـ قصيده تا قبل از قرن هفتم در خدمت ستايش فرمانروايان بود و از رونق افتاد. » 3«گزينه  - 4

داستان گفتگوي ابرهه و عبدالمطلب در جريان حمله اصحاب فيل به مكه، كه بخشي از آن در صورت سوال ذكـر شـده، در كتـاب     ـ» 4«گزينه  - 5
  هاي نثر دوره ساماني است. روايت شده است. اين كتاب از نمونه» فسير طبريترجمه ت«

  )دشوار) (شناسي پايه دهم ـ سبك) (1400(سراسري انساني ـ 

هاي اين دوره غلبه دارد. ضمناً توجه داشته باشيد كه در بعـد آسـماني بـا     روح حماسه در بعد زميني آن، در مثنوي» 3«ـ در گزينه » 3«گزينه  - 6
  شناسي) (آسان) ) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ سبك98(سراسري انساني م عرفاني سر و كار داريم. مفاهي

  بوده است.» سعدي و حافظ«فرخي يزدي تحت تأثير شاعران گذشته » 1«ـ در گزينه » 1«گزينه  - 7

  شناسي) (آسان) ) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ سبك98(سراسري انساني 

برده است. آب، دريا، شب و برزخ، كبود نماد هستند و در معناي اسـتعاري بـه    بهرهر اين ابيات نمادگرايي يا تمثيل ـ سلمان هراتي د» 2«گزينه  - 8
  )متوسط( شناسي) يبي ـ سبكپايه دوازدهم ـ ترك(گزمه) (اند.  كار رفته

  ها: ينهاست؛ بررسي ساير گز» 1«و قاعده قافيه » و«ـ حروف اصلي در واژگان قافيه اين بيت » 2«گزينه  - 9

  2قاعده » / ان«حروف اصلي »: 1«گزينه 

  2قاعده » / ـَ س ت«حروف اصلي »: 3«گزينه 

  )متوسط) (پايه دهم ـ قافيه(گزمه) ( 2قاعده » / ين«حروف اصلي »: 4«گزينه 

  ها: ـ كهتَر ـ برگذَر؛ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -10

توانند واژگان قافيه باشند، زيرا  نمي» ردلپ«و » (عل) ليع«، »4«و در گزينه » كشُت«و » شتآغ«، »3«، در گزينه »رخاط«و » در«، »2«در گزينه 
  )دشوار) (پايه دهم ـ قافيه(گزمه) (مصوت كوتاه متفاوت است. ها،  در همه اين جفت واژه

  ستي نشان داده شده است.هاي اين وزن به در نشانه» 1«ـ وزن بيت مفتعلن مفاعلن مفاتعلن مفاعلن است و در گزينه » 1«گزينه  - 11

  هاي هجايي) (آسان) (گزمه) (پايه يازدهم ـ تركيبي ـ پايه

  است؛ بررسي ساير ابيات:» فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«ـ وزن اين بيت » 3«گزينه  -12

  مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن (مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن)»: 1«گزينه 

  نمفتعلن فاعلن مفتعلن فاعل»: 2«گزينه 

  )متوسط) (پايه يازدهم ـ درس يازدهم ـ وزن(گزمه) (مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن (مفعولُ مفاعيلن مفعول مفاعيلن) »: 4«گزينه 

  ) فاعلاتن به جاي فعلاتن: اختيار وزني1 ـ» 1«گزينه  -13

 در زد لا مو نِ م  دا  در  ت دس

- Υ  -   -  Υ Υ - - ΥΥ - 

 ذرَ مگـ ما ءز رِ ذَ  بگـ  لي  ع ك

Υ Υ   -   -  Υ Υ - - ΥΥ - 
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  وان  ت ي ري دا ه گا ت دس  ك  ز  رو ءم

- - Υ  Υ  - Υ - Υ - - Υ Υ   -  

    شان بنِ رد تا د عا س ر  ب  ك  يخ بي

 -   -  Υ  Υ  Υ  Υ   -  Υ   -   -  


ΥΥ
  

 -    

                 

  زبانياختيار 

  تغيير كميت مصوت

  بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه

 اختيار زباني 
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  اختيار وزني ابدال 
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  دود ز ل حا يِ ن ي  ءا  قين  ي تا

 -  Υ  -   -  Υ Υ Υ   -  Υ Υ Υ  

   بود بل تقَـ مسـ يِ ضي  ما  تش  ر صو

 -  Υ   -   -  

Υ

  Υ   -   -  


ΥΥ
  Υ  
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  بودن هجاي پاياني بار بلند 2ـ 

  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ اختيارات شاعري(گزمه) (بار ابدال در هجاي ماقبل پاياني مصراع دوم  1ـ 

  )متوسط) (مجازپايه يازدهم ـ درس نهم ـ (گزمه) (در مصراع اول مجازاً در معناي قصد و انديشه است. » سر«ـ در اين بيت واژه » 2«گزينه  - 20

  ها: ير گزينهبررسي سا ـ» 4«گزينه  -21

بيـرون افتـادن و   «ايهام تناسب ساخته است. /  »نمك و كباب«با  »مزه شور«به كار رفته است. / در معناي  »هيجان«شور در معناي »: 1«گزينه 
  تضاد هستند. »پنهان شدن

  تضاد هستند. »كوه و كاه«اخته است. / ايهام تناسب س »ماه«با واژه  »ماه مهر«به كار رفته / در معناي  »محبت«در معناي  »مهر«»: 2«گزينه 

ايهـام   »شـيرين و شـكّر  «كه مقصود شاعر نيسـت بـا    »خسرو پرويز«به كار رفته، اما در معناي » پادشاه«در بيت در معنا  »خسرو«»: 3«گزينه 
  )متوسط) (هاي ادبي پايه دوازدهم ـ آرايه(گزمه) ( تضاد هستند. »تلخ و شيرين«تناسب ساخته است. / 

  جناس همسان.ـ ضحاك در مصراع اول: خندان / در معناي دوم شخصيت شاهنامه (ضحاك ماردوش)» 1«نه گزي - 22

  تشخيص و استعاره مكنيه است.چشم فتاّن كيد و سحر را به كسي آموخت

  لف و نشر مرتبسامري،    ضحاك،    سحر،    كيد

  )2نشر (      ) 1نشر (       )2لف (    )1لف (
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